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  ،الحسنه ضقر
   رواييـنگرشي تفسيري 

  *مجيد حبيبيان نقيبي

  چكيده
 در آثاري كـه از      اين نهاد  .د دار ها  انساناي به قدمت زندگي اجتماعي       الحسنه، پيشينه  قرض

، سهمي را به خود اختصاص داده         هاي اخير رسيده    و رهبران ديني و سياسي به نسل       وران  هانديش
 روايـي در  - حاضـر بـا نگرشـي تفـسيري    ةمقال ـ. دارد قابل قبولي ةترو از لحاظ شموليت نيز گس     

واهيم ديد آيات    خ ، بدين منظور  اثبات صحت و مشروعيت اين نهاد است؛      صدد تصحيح روش    
بــر  اسـت،  شـده  مقــرون »حـسن  « و بــه صـفت  اسـتفاده، »قـرض «از لفــظ  اي كـه در آن   شـريفه 
تـوان   الحسنه مي  صحت و مشروعيت قرض   ته براي اثبات     الب ؛ندارددلالتي   مصطلح   ةالحسن قرض

ز عمومات و اطلاقات قرآني و نيز احاديث بسياري كه در اصناف مختلف در مقام ترغيـب بـه           
 اسـتفاده كـرد و بـا        ،اسـت ديگر آمده    عقود الحسنه با   و تحديد تقاضا و نيز مقايسة قرض       عرضه

اسـاس اسـت     الحسنه بـي   گونه ترديد در صحت و مشروعيت قرض       نشان داد كه هر    ها  آناتكا به   
  .كه نيازي به تمسك به آيات مذكور باشد بدون آن

  .الحسنه ، روايت، عرضه و تقاضاي قرضالحسنه، تفسير قرض :واژگان كليدي

 
 .عضو هيأت علمي دانشگاه مفيد *
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  الحسنه مفهوم قرض

ي امعن ـ. اسـت  رفتـه  كـار   بـه  فقهـي و حقـوقي       هاي  اب و كت  كريم  قرآن قرض در آيات     ةكلم
 از اين رو در زبان      ؛كردن و بريدن است     لغت، قطع  ايه  كتابمشهور، معروف و شايع قرض در       

 به تناسب كلام در معـاني ديگـر نظيـر    چه اگر. گويند  به قيچي كه برنده است، مقراض مي   عربي
 كـار  بهدادن  روي گرداندن از مكان، دور شدن از مكان، به چپ و راست رفتن، جويدن و پاداش    

جر، ؛  1296 ص :1375سياح،   ؛2658 ص :1360معين،  ؛  300ص: 1994،  ريرحالت هيئة( رفته است 
  .)1628 ص:1376

خـود قطـع     ملكيت جزئـي از امـوال را بـا           گويند؛ چون شخص رابطة     نيز قرض مي    وام را 
 قـرض   ةكلم ـ. در آينده به او بدهد    را     آن كه عين مال يا بدل     دهد به نيت اين     به ديگري مي   ،كرده

 بدين جهت كه گـاهي در       ؛اند ود، قرض گفته  ش بته به مالي كه به مقترض داده مي        ال ؛مصدر است 
  ).720ص: ق1405زحيلي، ( دهند ام مصدر را روي مفعول قرار ميعرف، ن
 در اين   تقريباً  و گيرند  در نظر مي  ي يكساني را    ا از لفظ قرض معن    ، اماميه و اهل سنت    نهايفق

ي كه او نيـز     طور  به ؛قرض آن است كه مالي به ديگري تمليك شود        «نظر دارند كه     تعريف اتفاق 
اخـتلاف در   ). 149 ص :تا  موسوي خميني، بي  ( »دشوضامن بازپرداخت عين يا مثل يا قيمت آن         

: ق1394نجفـي،   ( الفاظ آنان نيز ناشي از اختلاف در شروط و ميزان شمول اين قـرارداد اسـت               
، 21ج:  ق1408، ون الاسـلاميه شؤوزارةالاوقاف و ال ؛329ص ،2ج: 1989حريـري،  ؛ 1، ص 25ج

  .)103ص
طـرفين مقـدار    ال  دح ـداند كه بـه سـبب آن ا         قرض را عقدي مي    ،قانون مدني ايران   648 ةماد

از حيـث مقـدار و   را    آن كند كه طرف مزبور مثل     مال خود را به طرف ديگر تمليك مي       معيني از   
نون مـدني مـصر     قا.  يوم الرد را بدهد    د و در صورت تعذر رد مثل، قيمت       كنجنس و وصف رد     

د مبلغي از پول يا هـر چيـز         شو دهنده ملزم مي   كه به سبب آن قرض    داند   ي مي نيز قرض را عقد   
شـده،   نآورد و در مقابل، مقترض در پايـان وقـت معـي           گيرنده در   مثلي را به ملكيت قرض     ديگر
  ).     419، ص5 ج:تا سنهوري، بي( از نظر مقدار، نوع و صفت به مقروض بازگرداندرا   آنمثل

  الحسنه پيشينة قرض

داد ارو قـر  ) Contral Cosensuel(داد بـه تراضـي  ار عقود به دو دسته قـر ،حقوق روميدر 
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بـه   حقـوقي  ةداد به تراضي عقدي است كـه رابط ـ ارقر. اند تقسيم شده) Contral Real(حقيقي
 مانند بيـع، اجـاره،      ؛داشته باشد نياز  كه به امر ديگري      آيد بدون آن   واسطة توافق طرفين پديد مي    

 قـبض و    وسـيلة   بـه  حقـوقي    ةقرارداد حقيقي، عقدي است كه رابط      .امثال آن وكالت، شركت و    
؛ قـرض و امثـال آن       ماننـد عاريـه،    ؛ ندارد نياز و به ايجاب و قبول لفظي        شود  مياقباض حاصل   

ي از قراردادهـاي    ه، يك كرد قرض در حقوق رومي كه قانون مدني فرانسه از آن پيروي             ،بنابراين
  ). 204ص ،2 ج:1355امامي، ( شود محقق ميوسيله قبض  حقيقي است كه به

 و دادنـد  به هم قرض مـي  مدت كوتاهصورت  بهها  ها براي تجارت و عبراني ها و فينيقي   بابلي
 بدون ربا بدهند و در صورت عدم         قرض  به برادران فقير خود    يهوديان هم معتقد بودند كه بايد     

 ـ( ندايان موعد، موظف بودند به او ببخـش       پتوان بازپرداخت در      ).725ص: 1994،   التحريـر  ةهيئ
كه مفهوم قـرض    دهد    كه در مورد ميثاق بني اسرائيل است، نشان مي         نيز   )5( مائده ة سور 12 ةآي

  .نزد آن قوم، شناخته شده بود
. اسـت ) الحسنه قرض ( قرض بدون رباقة سابرباي قرضي و تحريم آن، آن روي سكة      سابقة
). 96، ص 1 ج :1948 ،عبدالرؤوف المـصري  (  قرار دارد   در مقابل نتايج ربا    ،نتايج قرض در واقع   

نيز ارتكاز ذهني عرف، گوياي آن است كه ربا، انصراف به           و  نگاه گذرا به ادبيات مربوط به ربا        
تـلاش  . است) قرض( زياده در قرض دارد و تحديد يا حذف ربا به معناي حذف زياده در وام              

ها بـوده    حور حذف يا كنترل زياده در قرض       م  گذشته براي حذف ربا نيز در      هاي  ت ام ةزياد هم 
 ةتـوان سـابق    ذشته مـي   قرض در امم گ    ةتر سابق  رسد براي بررسي دقيق     مي نظر   به است؛ بنابراين 

  .مورد توجه قرار دادرا   آنمبارزه و مقابله با ربا و در واقع تحديد يا تحريم

  الحسنه ة قرضگستر

كـارايي ايـن ابـزار در نظـام          يگاه و مقـدار   يين جا بالحسنه در ت     تبيين ميزان شموليت قرض   
توان به فرق آن با برخي از رفتارهاي مـشابه پـي             هم بسزايي دارد و از اين طريق مي       اقتصادي س 

 حقـوق   ة و حقوقدانان و در نتيج     نهايتوان قرض داد، بين فق     كه چه اشيايي را مي      دربارة اين  .برد
توانـد   لاف در ويژگـي مـالي اسـت كـه مـي           اخت منشأ اين . مدني كشورها اختلافاتي وجود دارد    

  .ين در ذمه قرار گيرددصورت  به
نظـران قائلنـد كـه       اغلـب صـاحب   . كنند  تقسيم مي  )اعيان و منافع  ( اموال را به دو قسم كلي     
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در . شـوند  يان نيز به مثلي و قيمي تقسيم مي       اع. ين در ذمه قرار گيرد    دصورت    بهتواند   منافع نمي 
 اماميـه و اهـل سـنت و نيـز           نهـا يلي اختلافي نيست و بـه همـين دليـل فق           افراد به مث   ةق ذم تعلّ

  .اند صحيح دانستهحقوقدانان كشورهاي اسلامي، قرض اموال مثلي را 
 اشيايي كه اوصاف آن قابـل وصـف و ضـبط دقيـق              .أ :استاشياي قيمي نيز به دو صورت       

ق مختلف  ر فِ نهايين فق  ب ، نوع اخير  دربارة .ستي چيزهايي كه اوصاف آن قابل ضبط ن       . ب ؛است
شـود كـه     ؛ چون عدم ضبط دقيق صفات، سبب مي       اي نيست  و حقوقدانان اختلاف قابل ملاحظه    

غلب در تعيين مصداق مناسب براي بازپرداخت، اختلاف و منازعه پيش آيد و مطلـوب شـارع    ا
 ؛)106ص ،21ج :ق1408، ون الاســلاميهؤوزارة الاوقـاف و الـش  ( جلـوگيري از اخـتلاف اسـت   

چـه برخـي نيـز     اند؛ اگـر  اين نوع را مورد اشكال قرار داده اغلب آنان صحت قرض در  ،ابراينبن
  .)14، ص25ج: ق1394نجفي، ( اند رح كردهمطرا   آنصحت

 در مورد اشياي قيمي نوع اول است كـه اوصـاف آن قابـل وصـف و          ،محور اصلي اختلاف  
 هـستند قائـل   ها آن عقد قرض در      به صحت  اً بلكه اجماع  ،غلبان اماميه   هايفق. ضبط دقيق است  

توان موضوع قـرض     مي را نمي  شود اشياي قي   استنباط مي  قانون مدني    648 ة البته از ماد   ؛)همان(
تواند عقد مـستقلي     گيرنده به رد قيمت آن مي      انتقال تمليك مال قيمي و تعهد       ، بنابراين ؛قرار داد 

 چنين قانوني مخالف صريح قانون نيست     آور باشد؛ زيرا      قانون مدني الزام   10 ةباشد كه طبق ماد   
  .)195، ص2 ج:ق1396امامي، (

 يعني صحت جريـان     ؛دانند اشياي مثلي جاري مي    قرض را فقط در      ، اهل سنت  نهاياغلب فق 
حقوق مدني كشورهاي عربي مبتني بر فقه عامه نيز    . چنين عقدي را در اموال قيمي قبول ندارند       
اي   البته عده  ؛)419، ص 5 ج :تا  سنهوري، بي ( ي است تصريح دارد كه قرض در اشياي مثلي جار       

از آنان نيز جريان و صحت قرارداد قرض را در اشياي قيمي كه اوصاف آن قابـل ضـبط دقيـق                     
در ؛  )106، ص 21 ج :ق1408،  ون الاسلاميه ؤوزارة الاوقاف و الش   ( اند باشد، مورد تأكيد قرار داده    

 و حقوقدانان است و اغلب      نهاي فق ةاتفاق هم  صحت قرارداد قرض در اموال مثلي، مورد         ،نتيجه
 در جـواز    ،در واقـع اصـل    . داننـد  ي درست م  ،ياي قيمي قابل ضبط اوصاف     قرض را در اش    ،آنان

اطلاقـات اخبـار و روايـات دال بـر          .  نياز دارد  دليل  به،   اشيا است و موارد ممنوع     ةقرض در هم  
 افـزون   ).27، ص 15 ج :ق1410 مرواريـد،  ( نيز مؤيد اين نظر است     جواز قرض و ترغيب به آن     

 عامل انصراف   ، و اين تغليب   رود  شمار مي   قرض به   در اغلب موارد، پول موضوع     چه  اگر،  بر اين 
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، بايـد   مرتكـز اسـت  امعروف در اذهان نيز به ايـن معن ـ كه    چناناحكام قرض به پول نقد است؛       
 ـ     . الحسنه مختص به پول نيست      توجه داشت كه قرارداد قرض     ن قـرارداد بـه   توجه بـه تعمـيم اي

ند در مـوارد لـزوم   اتو دهد و مي قلمرو عمل اين نهاد را افزايش مي) بر پولافزون   (  ديگر اموال
  .براي نيل به اهداف اقتصادي و اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد

 تـاريخي بـه قـدمت       ةالحسنه كه سـابق     نهادي مانند قرض   :شود اكنون اين پرسش مطرح مي    
م آيـات و روايـات مبتنـي         بر كـدا   دارد، قابل قبولي در عمل      ة و گستر  ها انسانزندگي اجتماعي   

 جهـت در  بهتـرين شـكل      بتوان بـه      اين نهاد  اساس آن ضمن شناخت دقيق و صحيح       است تا بر  
   بهره جست؟ از آناهداف والاي اسلام
تـرين و نخـستين      كـريم را مهـم     آن اسلامي و صاحبان قلم، قر     وران  هكه انديش  با اذعان به اين   

ورزند، مناسـب اسـت    دو امر به اين مصحف شريف تمسك ميدانند و در ب  سند قابل استناد مي   
 با اتكـا بـر تفاسـير        ،سش مذكور با بررسي آياتي كه در آن لفظ قرض آمده است           ردر پاسخ به پ   

 را بـر ايـن      ها  آن ميزان دلالت    ،نهاي فق آرايالقرآن و    هاي فقه   اميه و اهل سنت، احاديث، كتاب     ام
  .كردبررسي نهاد 

  بررسي اجمالي

 رفته است و به جز يك مـورد         كار  به قرض و مشتقات آن      ة كلم ،در قرآن مجيد در هفت آيه     
 كلمه قرض مقرون به وصف حـسناً        ،)7 ،)18(كهف  (  گذشتن و روي گرداندن از مكان      يمعنا(

كـه  را به اجمال، احتمـالاتي     .  شده است  شمرده قرض   ة ذات باري تعالي گيرند    ها  آن و در    است
  :كنيم مرور مي دلالت اين آيات بيان شده، دربارة
 در اين آيات، وام دادن به بندگان يالحسنه به خداوند متعال از قرض محتمل است مقصود    .1
 وام باشـند  نيازمنـد   ندارد؛ ولي بندگان مؤمن او ممكـن اسـت          نيازي  به وام     زيرا خداوند  ؛باشد

  يارت ديگر، چون محـال اسـت خداونـد متعـال          به عب ). 334، ص 23 ج :1369مكارم شيرازي،   (
 نيازمنــد باشــد، قــرض دادن بــه خداونــد بايــد بــه وام دادن بــه بنــدگان نيازمنــد حمــل شــود

  ).225، ص4 ج:ق1395طريحي، ؛ 25، ص15 ج:ق1410مرواريد،(
 ؛دريافـت كنـد   را     آن قرض دادن يعني اعطاي چيزي به ديگري تا در وقت معين عـوض            . 2

 گرفته شده   شود، از لفظ قرض عاريه     يكو كه در آخرت پاداش آن داده مي       مال ن  براي اع  ،بنابراين
  ).225، ص2 ج:همان( نداردربطي  مصطلح و مشروعيت آن الحسنه است و به قرض
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 جهـاد يـا اعمـال مـستحبي         ،ده مقصود از قرض كه در آيات قرآن مجيد به آن دعوت ش            .3
 ي كـه نيـاز    رود   مـي  كـار   بهر مواردي   ض در حقيقت د    مجازي است؛ چون قر    كاربرداين  . است
  ).285، ص2 ج:تا طوسي، بي( بودن خداوند محال است در حالي كه نيازمند؛باشد
ــات، اعطــاي نفقــه در امــور واجــب و مــستحب اســت  .4   مقــصود از قــرض در ايــن آي

  ).132، ص27-24 ج:تا ، بي)ج(طبرسي(
  ).134 ص،1 ج:تا ، بي)ب(طبرسي( ست ا مقصود از آن جهاد در راه خدا.5
 رواياتي نيز در تفسير اين آيات آمده است كه مقصود از قرض را اعطـاي مـال بـه امـام                      .6

عروســي حــويزي،  ( دانــد ي رفــع نيازهــاي فــردي و اجتمــاعي مــي     بــراالمــسلمين
  ).243ص ،1ج :1370
 مـصطلح  الحـسنه  قـرض  ويـژه  هاي واجب و مستحب اسـت و بـه    مقصود از قرض انفاق   .7

  ).ن اماميه و اهل سنتا مفسراكثر(دلالتي ندارد 
 ؛ احتمال در منابع مـذكور بيـان شـده اسـت    صورت  بهآرا  بايد يادآور شد كه بسياري از اين        

بـا نگـاه     .مورد نظر لزوماً بر اعتقاد نويسندگان آن دلالت ندارد        هاي    بكتا در   ها  آن ذكر   ،بنابراين
الحسنة مصطلح،    قرضرد نظر بر    توان گفت كه اثبات دلالت آيات مو       ها مي   اجمالي به اين جمله   

بسياري از نويـسندگان معاصـر    اين،   با وجود    ؛ممكن نباشد، بسيار مشكل است     اگر در عمل غير   
 هـا   آناند و حتي برخي به استخراج اصـولي از           الحسنه استفاده كرده    قرضاز اين آيات در بحث      

؛ 97، ص 6ج: 1360حكيمـي، : برخي از اين منابع عبارتنـد از      ( اند پرداخته الحسنه  قرضمورد   در
 ،3 شـماره  ،، فصلنامه وام  23ـ  13 ص :1371ابراهيمي،  ؛  122 ص ، 8ج: 1363شهري،  محمدي ري 

 8 ص ، سـال اول ،شـماره   پيش،؛ فصلنامه وام22 ـ  20ص: 1357؛ اشتهاردي و عبدوس، 33ص
تفسير اين آيات هـستيم       از اين رو ناچار به بحث تفصيلي در        ؛)18 و   14 ،13 ص ،2، شماره   9و

 با تكيه بر تعداد قابل قبولي از تفاسير معروف اماميه و اهل سنت، از قدما تا عـصر                   كوشيم  ميو  
  .بكاويم به آيات مذكور را ، صحت استناد*هاي مختلف ها و نگرش حاضر، با سبك

 
 تفاسـير  بـه  است شده تلاش كند ايجاد اطمينان كه ميزاني به ،نگرفته صورت تام جوي و جست اگرچه مورد اين در *

 است شده تلاش و هستند عربي هاي كتاب اين از بسياري البته شود؛ مراجعه ،متفاوت هاي نگرش و سبك با مختلف
 هـا   آن از آيـات  ايـن  تفـسير  در كه هايي  كتاب. شود برگردانده فارسي به موردنظر مفاهيم مختصر صورت بسيار   به تا

  :از عبارتند شد استفاده
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  بررسي تفصيلي

به جنـگ و  كريم، در حالي كه آيات قبل و بعد آن          در اين قسمت از قرآن     :245،  )2 (بقره. 1
  :خوانيم ربوط است، چنين ميمهاد ج

  .من ذَا الَّذي يقرْضِ اللَّه قرَضْاً حسناً فَيضَاعفَه لَه أضَْعافاً كَثيرَةً واللَّه يقْبضِ ويبسطُ وإِلَيه ترُْجعونَ
 نـد  تـا خداو   ]از اموالي كه خود او به وي بخشيده انفاق كنـد          [كيست كه به خدا قرض نيكويي دهد        

ق هرگز باعث انفا[سازد و  محدود و گسترده مي] زي بندگان رارو[چندين برابر كند و خداوند     را    آن
  .]و پاداش خود را خواهيد گرفت[گرديد  و به سوي او باز مي] شود ها نمي كمبود روزي آن

 را بـه جهـاد   انانكـه مـسلم    پـس از آن  يخداوند متعـال  : اند سران اماميه، ذيل اين آيه گفته     مف
 و  خوانـد  را به اعمال نيك و انفـاق در راه خيـر             ها  آن در ادامه با لطافت خاصي       ،ترغيب فرمود 

مقصود از قرضاً حسناً نيز انفاق از اموال حـلال          . انفاق را قرض ناميد تا بر پاداش آن تأكيد كند         
انفـاق در   ارتباط آن با ةدهند  اين آيه نيز نشان   *شأن نزول . است كه با منت و اذيت همراه نباشد       

: تا ؛ طوسي، بي608، ص2-1 ج:ق1408، )الف(طبرسي( مصطلح   الحسنة  قرض نه   ،ست ا راه خدا 
، 3-2ج  : 1373؛ صادقي،   374ص: 1981؛ مغنيه،   134، ص 1ج: تا  ، بي )ب(؛ طبرسي 287، ص 2ج

ــي 157ص ــايي، ب ــا ؛ طباطب ــيرازي،  130، ص4ج: ت ــارم ش ــمي160، ص2ج: 1369؛ مك   ؛ هاش
، دلالت دارد كـه      الفقيه هكافي و من لايحضر   روايات وارده در    ). 170، ص 2ج: 1373رفسنجاني،  

عروسي ؛  273، ص 1 ج :تا  فيض كاشاني، بي  (  است مسلماناناين آيه در مورد اعطاي مال به امام         
  .*)243، ص1 ج:ق1412حويزي، 
نظـر وجـود دارد كـه مقـصود انفـاق            اتفاق: اند نت نيز در تفسير اين آيه گفته      ن اهل س  امفسر

 
 فـي  الفرقـان ،  كاشـف ،  نمونـه ،  انالميز،  نورالثقلين،  البرهان،  صافي تفسير ،الجامع جوامع ،البيان مجمع ،التبيان: اماميه
  .البيان جامع راهنما،، القرآن تفسير
، الواضـح  التفـسير ،  المنـار ،  القـرآن  ظـلال  في،  القرآن جواهر،  المنثور الدر،  البيضاوي تفسير،  كبير،  كشاف: سنت اهل

 .القرآن لاحكام الجامع، المراغي
 آمده است كه پس از نزول اين آيـه، شخـصي بـه نـام                در اين كتاب و بسياري از تفاسير ديگر در شأن نزول اين آيه             *

 . براي او دعا كردابودحداح يكي از دو قطعه زمين خود را در راه خدا انفاق كرد و پيامبر اكرم
 معنـاي  كـه  آن نه ،ندا  بوده آيه هر به مربوط روايات آوري  جمع درصدد يعني هستند؛ روايي تفسير صرفاً كتاب دو اين *

 روش بـه  آيـات  تفـسير  از تـوان  نمي رو اين از ؛باشند كرده وريآ  جمع را مناسب روايات و داشته نظر در را خاصي
 .كرد استنباط بحث مورد آيات از را الحسنه قرض مصطلح معناي ،روايات
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اطلاق قـرض   . ها  آنقرب اين است كه مقصود انفاق واجب و مستحب است نه يكي از              ا. است
. وجـود دارد  هـاي محـسوسي       فـرق  هـا   آن نه حقيقي؛ چون بين      ، مجازي است  كاربردبر انفاق،   

، اذيت و   فاً براي رضاي خدا است كه با منت       غرض از قرضاً حسناً هم انفاق با مال حلال و صر          
؛ 139، ص 1ج: ق1408،  بيـضاوي  شـيرازي    ؛141، ص 6-5 ج :ق1411رازي،  ( نباشـد همراه  ريا  

، 2ج: تـا   ؛ رشيدرضـا، بـي    265، ص 1ج: ق1408قطب،   سيد ؛237، ص 3ج: تا  انصاري قرطبي، بي  
 نيـز تـصريح     الدر المنثور  ).211، ص 1ج: تا  ، بي ؛ مراغي 73، ص 1ج: ق1402؛ حجازي،   262ص
كـه مقـصود از اقـراض بـه خداونـد           كند كه روايات گوناگوني ذيل اين آيه وارد شده است            مي
  ).312، ص1ج: ق1404سيوطي، (اند   را انفاق در راه او يا دادن نفقه به خانواده دانستهيمتعال

سـت، مقـصود از      ا اهل سـنت پيـدا     از ترجمة اين آيه و نظر قاطبه مفسران اماميه و         كه    چنان
عوض اسـت كـه بـا تعبيـر         هاي انتقالي بلا   انفاق و صدقه و در واقع پرداخت       ،قرض در اين آيه   

الحسنه مصطلح     ناميده شده است؛ بنابراين فهم مفهوم قرض       يبسيار لطيفي، وام به خداوند متعال     
  . بسيار مشكل خواهد بود،ممكن نباشد  اگر غير،از آن
 در آيات قبل يا بعد مطلبي دربـارة         كه  آندر اين آية شريفه بدون      : )5 ( مائده ة سور ،12 ةآي. 2

  :اسرائيل چنين آمده است ته باشد، خطاب به نجباي بنيجهاد و جنگ داش
ولَقَد أَخَذَ اللَّه ميثاَقَ بني إسِراَئيلَ وبعثْناَ منْهم اثْنَي عشرََ نَقيباً وقاَلَ اللَّه إِنِّي معكُم لَئنْ أقََمـتُم الـصلاةََ                    

رتُموهم وأقَرَْضْتُم اللَّه قرَْضاً حسناً لَأكَُفِّرنََّ عنكُم سيĤتكُم ولَـأُدخلَنَّكُم          وعزَّ وآتَيتُم الزَّكاَةَ وآمنتُم برِسُلي   
 اءوضَلَّ سفَقَد نكُمم كذل دعن كَفرََ بفَم ارا الْأَنْههتن تَحريِ متَج نَّاتبِيلِجالس .  

بـه  [ دوازده رهبر و سرپرست برانگيختيم و خداونـد    ها  آنز  خداوند از بني اسرائيل پيمان گرفت و ا       
 من با شما هستم؛ اگر نماز بر پا داريد و زكات را بپردازيـد و بـه رسـولان مـن ايمـان              :گفت] ها  آن

 ]در راه او بـه نيازمنـدان كمـك كنيـد          [الحـسنه بدهيـد        را ياري كنيد و به خدا قرض       ها  آنآوريد و   
ري جـا   آنهاي بهشت كه نهرها زير درختـان  و شما را در باغ ] بخشيميم[پوشانيم  گناهان شما را مي   

  . از راه راست منحرف شده است،هر كس بعد از اين كافر شود اما كنيم؛ وارد مي،است
بـه شـرطي خداونـد از بنـدگان         : هاي تفسيري اماميه ذيل اين آيه چنين آمده است          در كتاب 

هـا و پرداخـت        ايمان به پيامبر و ياري آن      ،خت زكات  پردا ،حمايت خواهد كرد كه از اقامة نماز      
مكـارم شـيرازي،    ( خـودداري نكننـد      ،سـت  ا الحسنه با خـدا     هاي مستحب كه نوعي قرض     انفاق
فرمايد خدا را قـرض نيكـويي دهيـد كـه همـان صـدقات و                ؛ بنابراين مي  )210 ص ،4ج: 1369
 ؛ 467 ص،3ج: تــا ؛ طوســي، بــي63 ص،1ج: تــا طباطبــايي، بــي(هــاي مــستحب اســت  انفــاق
   ).280 ص،4ج: 1373رفسنجاني،   ؛ هاشمي21 ص،2ج: تا كاشاني، بي فيض
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بعد از زكـات كـه انفـاق عـام اسـت            : هاي تفسيري اهل سنت، ذيل آيه آمده است         در كتاب 
 ،سـت  ا  او بخشندة همه چيزهـا     چه  اگر. قرض به خداوند كريم است    صورت    بهانفاق  : فرمايد  مي

 ؛ رازي،   858 ص ،2ج: ق1408دقطب،  سـي (به خودش ناميده است     در عين حال انفاق را قرض       
 ،3ج: ق1412؛ طنطـاوي،    259 ص ،1ج: ق1408،  بيضاويشيرازي  ؛  186 ص ،12-11ج: ق1411
  ).281 ص،6ج: تا ؛ رشيدرضا، بي114 ص،6ج: تا ؛ انصاري قرطبي، بي153ص

سـيوطي،  (روايات بسياري هم دربارة ميثاق بني اسـرائيل ذيـل ايـن آيـه وارد شـده اسـت                    
در ) قرضـاً حـسناً   (الحـسنه     اين بيان نيـز گويـاي آن اسـت كـه قـرض            ). 267 ص ،2ج: ق1404
 انفـاق اسـت، نـه       ،نيست و شاهد ديگري است كـه مقـصود از آن          منحصر   به اسلام    ،كريم  قرآن
دهـد كـه   ترجمه و سياق و نظر مفسران اماميه و اهـل سـنت نـشان مـي          ،بنابراين ؛الحسنه  قرض

تـوان فهميـد    همچنين مي . الحسنة مصطلح    نه قرض  ، اين آيه نيز انفاق است     در مقصود از قرض  
 مفهوم آشنا و معروف بود كه شارع مقدس در اين آيه            ،الحسنه  هاي گذشته نيز قرض     كه در امت  

  . استعاره آورده است،اسرائيل از آن براي انفاقخطاب به قوم بني
  :فرمايد  در اين آيه مي،يق به انفاق در آيات قبل قرآن كريم پس از تشو):57( سورة حديد ،11آية . 3

رٌ كرَِيمأَج َلهو َله َفهضاَعناً فَيسقرَْضاً ح اللَّه قرِْضي ين ذاَ الَّذم.  
 شبـراي را   آنتا خداوند]  انفاق كند ،و اموالي كه به او ارزاني داشته      [كيست كه به خدا وام نيكو دهد        

  .و اجر فراوان پرارزشي استچندين برابر كند و براي ا
اسـت و   ا   انفاق در راه خد    ،الحسنه  مقصود از قرض  : اندمفسران اماميه در تفسير اين آيه گفته      

 به قرض تشبيه شده؛ چون اين عمل به مثابه آن است كه به خـدا قـرض                  ،مجازاً انفاق در راه او    
  )475 ص،4جتا،  زمحشري، بي(داده شود 

الب تشويق به انفاق شده است كـه مـافوق آن تـصور نـدارد               بسيار ج صورت    بهدر اين آيه    
 ،27-24ج: تـا   ، بـي  )ج(طبرسـي  ؛524 ص ،9ج: تـا   ؛ طوسي، بـي   323 ص ،37ج: تا  طباطبايي، بي (

روايات در مقام تفسير ايـن آيـه نيـز دلالـت              ).321 ص ،23ج: 1369؛ مكارم شيرازي،    132ص
عروسـي   (مـسلمانان اسـت    بـه امـام       اعطاي مال  ، در اين آيه   هالحسن  كند كه مقصود از قرض     مي

  ).239 ص،5ج: ق1412حويزي، 
 بـر   ، بـا ايـن آيـه      ياند كه خداوند متعـال    مفسران اهل سنت نيز در تفسير اين آيه بيان داشته         

 ـ، جنگ با كافران و رفع مشكل فق       انانها به انفاق در ياري مسلم       تشويق انسان   تأكيـد كـرده     نراي



 

20  

ال 
س

رم 
چها

 /
تان

مس
ز

 
13

83
  

بهشت وعده داده شده، اين عمـل قـرض ناميـده و بـه آن                ،است و از اين رو كه در ازاي انفاق        
  ولـي اقـرب آن     ؛انـد اي مستحب دانـسته   عده برخي مقصود از اين انفاق را واجب و       . تشبيه شد 

: ق1408؛ شيرازي بيضاوي،    23 ص ،29ج: ق1411رازي،  ( ها باشد   ست كه مقصود هر دوي آن     ا
ــيوطي، 468 ص،2ج ــاوي، 352ص ،5ج: ق1404؛ سـ ــصاري ؛ 97 ص،24ج: ق1412؛ طنطـ انـ

  ).476 ص،2ج: ق1402 حجازي، ؛242 ص،12ج: تا ، بيقرطبي
است؛ البتـه  مربوط دهد كه اين آيه نيز به انفاق نگاه اجمالي به ترجمة آيات پيشين نشان مي   

 تشويق بـه انفـاق بـه        ،با لطافت خاصي، از طريق تشبيه انفاق در راه خدا به قرض به ذات حق              
 سياق آيـه    ، افزون بر بيان مفسران اماميه و اهل سنت        ،ت؛ بنابراين بهترين وجه صورت گرفته اس    

  .الحسنة مصطلح  نه قرض، مربوط به انفاق است،دهد كه بحث نشان مي
  :)57 ( حديدة سور،18 ةآي. 4

  .جرٌ كرَِيمإنَِّ الْمصدقينَ والْمصدقاَت وأقَرَْضوُا اللَّه قرَْضاًَ حسناً يضاَعف لَهم ولَهم أَ
 مـضاعف   ها  آن براي   ،الحسنه دهند   به خدا قرض  ] از اين طريق  [ كه   ها  آنكننده و    مردان و زنان انفاق   

  .شود و پاداش پرارزشي دارندمي
اين آية شريفه داسـتان اجـر كـريم و مـضاعف را دوبـاره               : اندمفسران در بيان اين آيه گفته     

 ،پـيش از ايـن    . در راه خـدا ترغيـب كـرده باشـد         تكرار كرد تا بـه ايـن وسـيله نيـز بـه انفـاق                
گـان را نيـز چنـين        ددهن ـ خواند و در اين آيه صـدقه      دهندگان به خدا مي    قرض كنندگان را  قانفا

 ؛ مكـارم شـيرازي،    529 ص ،9ج: تـا   ، بـي  ؛ طوسي 338 ص ،37ج: تا  طباطبايي، بي (خوانده است   
؛ )252 ص ،12ج: تـا    بـي  ،قرطبيانصاري  ؛  478 ص ،4ج: تا  ؛ زمخشري، بي  333 ص ،23ج: 1369

تـوان  شود كه مقصود از قرض در اين آيه نيز انفاق و صدقه اسـت و نمـي                 مشاهده مي  ،بنابراين
  .الحسنة مصطلح از آن استفاده كرد براي قرض

  :فرمايد مي، استامر كرده در آية قبل به انفاق كه آنبعد از  :)64 ( تغابنة سور،17 ةآي. 5
  .ضاً حسناً يضاَعفهْ لَكُم ويغْفرْ لَكُم واللَّه شَكوُر حليمإنِ تُقرِْضوُا اللَّه قرَْ
بخـشد و خداونـد     سـازد و شـما را مـي       براي شما مضاعف مي   را     آن ،الحسنه دهيد   اگر به خدا قرض   

  .شكركننده و بردبار است
بـه انفـاق     واداري مردم    ،غرض سوره : اندمفسران اماميه و اهل سنت در تفسير اين آيه گفته         

منظور . بينندهايي است كه در خلال مجاهدات در راه او مي           در راه خدا و صبر در برابر مصيبت       
؛ 266 – 253 ص ،38ج: تـا   طباطبـايي، بـي   (اسـت   ا   انفـاق در راه خـد      ،از اقراض خداي تعـالي    
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؛ 189 ص ،24ج: ق1412؛ طنطـاوي،    551 ص ،4ج: تا  ، بي ؛ زمخشري 26 ص ،10ج: تا  طوسي، بي 
؛ حجـــازي، 3591 ص،6ج: ق1408دقطب، ؛ ســـي500 ص،2ج: ق1408 ،اويبيـــضشـــيرازي 

بنابراين در اين آية شـريفه نيـز        ؛  )211 ص ،24 ج :1369مكارم شيرازي،   ؛  509 ص ،2ج: ق1402
الحسنة    تعبير شده است و به قرض      يدادن به خداوند متعال    فاق و صدقه با بيان لطيفي به قرض       ان

  .مصطلح ربطي ندارد
 امر به جهاد ، قرائت قرآن،كريم پس از اشاره به نماز شب   قرآن :)73 (زمـل  م ة سور ،20 ةآي. 6

  :فرمايد در اين آيه مي،...و 
فاَقرَْءوا ما تَيسرَ منهْ وأقَيموا الصلاةََ وآتوُا الزَّكاَةَ وأقَرِْضوُا اللَّه قرَْضاً حسناً وما تُقَدموا لأَنفُسكُم مـنْ                 ... 
  .... هو خَيراً وأعَظَم أَجراً  تَجِدوه عند اللَّهخَيرٍ
تلاوت كنيد و نماز را برپا داريـد و زكـات   ] قرآن[پس آن مقدار كه براي شما ممكن است از آن         ... 

چـه را از كارهـاي خيـر     آن]  كهبدانيد[و  ]در راه او انفاق كنيد[الحسنه دهيد ادا كنيد و به خدا قرض   
  .... ترين پاداش خواهيد يافت   نزد خدا به بهترين وجه و بزرگ،فرستيدپيش ميبراي خود از 

 انفاق در امور واجب و مستحب است و با لطافت           ،مقصود: اندمفسران در بيان اين آيه گفته     
 پاداش نيكـو    ،چون خداي تعالي در عوض اين عمل      . خاصي اين عمل قرض ناميده شده است      

: تـا   ؛ طباطبايي، بي  170 ص ،10ج: تا  طوسي، بي (گانش تشبيه كرد     دگرفتن از بن    به قرض  ،دهدمي
ــي 260 ص،39ج ــشري، ب ــا ؛ زمخ ــاوي، 187 ص،30ج: ق1411؛ رازي، 644 ص،4ج: ت ؛ طنط

ــي288 ص،24 ج:ق1412 ــيرازي،  ؛3749 ص،6ج: ق1408دقطب،  ؛ س ــارم ش  ،25 ج:1369 مك
ابـراهيم نقـل شـده اسـت كـه           روايتي نيز از تفسير علي بن        ،در تبيين اين آية شريفه    ). 197ص

: ق1412عروسي حويزي،   (هاي غير از زكات است        انفاق ،الحسنه در اين آيات     مقصود از قرض  
دلالتـي   مـصطلح    الحـسنة    اين آيه نيز بر قـرض      ،؛ پس )389ص: ق1412؛ بحراني،   425 ص ،5ج

ي از قـرآن     سياق و تفاسير آيـات     ،توان گفت كه ترجمه   ؛ در نتيجه با اتكا بر نظر مفسران مي        ندارد
دهد كه منظـور از اقـراض بـه          نشان مي  ، رفته است  كار  بهها    مجيد كه عبارت قرضاً حسناً در آن      

شده را   ست و اگر اين عمل را قرض دادن به خدا و آن مالِ انفاق              ا  انفاق در راه او    ،خداي تعالي 
 پـاداش   .قرض حسن خوانده، به اين منظور بود كه مسلمانان را به انفـاق ترغيـب كـرده باشـد                  

 در دنيـا و  يمضاعف و غفران در آخرت نيز اشاره به حسن پاداشـي اسـت كـه خداونـد متعـال      
  ).266 ص،38ج: تا ، بيطباطبايي( دهدكنندگان مي آخرت به انفاق

: تـا  زمخـشري، بـي  (ست  ا بيان لطيفي در دعوت به اين عمل نيكو ،كاربرد قرض براي انفاق   
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الحـسنه بـه خداونـد در ايـن           اند كه منظـور از قـرض       بعضي احتمال داده   چه  اگر). 551، ص 4ج
زيرا خدا نيازي به وام ندارد؛ بلكه اين بندگان مـؤمن          ( به معناي وام دادن به بندگان است         ،آيات

رسـد كـه منظـور از        مـي  نظـر    بـه   چنـين  ، با توجه به سياق آيات     ،)هستند كه نيازمند وام هستند    
االله است؛ هر چند وام دادن به بنـدگان نيـز از            يل همان انفاق في سب    ،الحسنه در همة آيات     قرض

  ). 334 ص،23ج: 1369مكارم شيرازي، ( برترين اعمال است و در آن حرفي نيست
. االله تكـرار شـده اسـت    قرآن مجيد در مورد انفـاق فـي سـبيل    چه تعبير عجيبي كه بارها در     

هـا  لك اصلي همة ملـك    ها و ما  خدايي كه آفرينندة اصل و فرع وجود ما و بخشندة تمام نعمت           
دهد و نيز از ما تشكر       وعدة پاداش مضاعف و آمرزش مي      ،در برابر آن  ! طلبد از ما وام مي    ،است
شود و بزرگواري و رحمت فراتر از اين ممكـن          لطف و محبت بالاتر از اين تصور نمي       . كندمي

دهـد و    مي آفريند و روزي    چه كرامت و عظمتي كه انسان را مي       ). 211 ص ،24ج: همان(نيست  
دهد و از    تشكر كرده؛ پاداش مضاعف مي     ،كند و در برابر اين عمل      مي] انفاق[از او طلب قرض     

  ). 3591 ص،6ج: ق1408دقطب، سي( گذرد تقصيراتش مي
شود؛ چرا كه مالـك تمـام       ترين تعبيري است كه در اين زمينه تصور مي         بزرگوارانه ،اين بيان 

 او را به انفاق و ايثـار        ،طلبد تا از اين طريق     قرض مي  ،ارد از كسي كه چيزي از خود ند       ،هاملك
مكـارم  (  تربيت شود و تكامل يابـد      ،و كسب فضيلت اين عمل خير تشويق كند و از اين طريق           

  ). 197 ص،25ج: 1369شيرازي، 
تـوان بـه ايـن       نظر مفـسران نمـي     براساسدهد كه   نگاه به مطالب گذشته به خوبي نشان مي       

برخي از نويسندگان با اذعان به اين       . الحسنه مصطلح تمسك جست     ضآيات براي خصوص قر   
وران  ه نظر برخـي از انديـش  ،ند كه در اين قسمت از نوشتار  ا القرآن استعانت جسته    از فقه  ،مطلب

  .كنيم را بررسي مي
  القرآن و آيات مورد بحث فقه

جا كه بيش از پانصد  از آن. كريم است هاي فقهي از آيات قرآن      برداشت ،القرآن مقصود از فقه  
هـاي گذشـته توجـه فقيهـان         از قرن   متعرض احكام و فروع فقهي و مقررات حقوقي شده،         ،آيه

النهايـة فـي     چوني  يها در اين زمينه كتاب   . بزرگ به اين جنبه از قرآن مجيد معطوف بوده است         
و ) فاضـل مقـداد   ( ان ـالفر كنـز  ،)راونـدي (القـرآن     فقـه  ،)فخرالدين بحراني ( تفسير خمسأة آية  

هـايي را      جمله ،گونه تحليل و استنتاج    قبل از هر  . تأليف شده است  ) مقدس اردبيلي ( البيان ةزبد
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  :كنيم گفته نقل مي هاي پيش از كتاب
دادن به خدا و معناي مطابقي آن مورد نظر است، بايد بـه         قرض ،اگر گفته شود در اين آيات     

بـه  را     آن  قطع غلط است؛ بنـابراين بايـد       طور  به ،ه اين برداشت  نيازمند بودن خداوند قائل شد ك     
ديگر حمل كرد كه در آن اجر بسياري نهفته، و خداونـد پـاداش ايـن                 دادن بندگان به يك    قرض

  ).51، ص2ج: ق1408فاضل مقداد، ( دار شده است عمل را عهده
الـت نيـاز    كـاربرد مجـازي اسـت؛ چـون قـرض در ح          ،يدادن به خداوند متعال    مسألة قرض 

معناي آيه بيان لطيفي بـراي  . رود و نيازمند بودن خداوند محال است    مي كار  به حقيقيصورت    به
در ). 222 ص،1ج: تـا  قطب راونـدي، بـي  (ايجاد انگيزه در بندگان براي انجام اعمال نيك است          

دادن بـه     قـرض  ،لطيفـي صـورت     بـه  وقـف    ،كريم نيز براي ترغيب و تشويق       قرآن ،قسمت ديگر 
الحـسنه بـر      در مقام بيـان برتـري قـرض       ). 290 ص ،2ج: همان( وند كريم ناميده شده است    خدا

به قرض دادن به خداوند كريم تشبيه كرده است و چـون ذات حـق غنـي                 را     آن نيز دادن  صدقه
دادن  است؛ پس شايد مقصود تشويق به قرض      دادن به او محال       استناد قرض  ،علي الاطلاق است  

  ). 383 ص،1ج: همان( چون آنان اولياي خداوند هستند. باشدثروتمندان به فقيران 
ود و ذات حق غني است؛ ر  ميكار به مجاز در لغت است؛ چون قرض در مقام نياز         ،اين بيان 

 سـت  ا بيان لطيفي براي ترغيب و تشويق به انفـاق در راه او          ،يپس قرض دادن به خداوند متعال     
  ).63 ص،1ج: ق1410ن شهرآشوب، با(

 انجـام  ،دادن به خداونـد اسـت و احتمـال دارد منظـور           تشويق و ترغيب به قرض     معناي آن 
اعمال براي خداوند مانند جهاد و بذل جان يا تلاش در تحصيل علوم و انجام واجبات يا سعي                  

 ي پاداش ـ ،در برآوردن حاجات نيازمندان يا صرف مال براي زكات يا نفقه باشد و چون سرانجام              
 ،يتشبيه شده است؛ پس مقـصود صـرف مـال در راه خداونـد متعـال                به قرض    ،رسدبه فرد مي  

مقرون به اخلاص و طيب نفس و بدون منت و اذيت است؛ البته احتمال دارد كه مقصود همان                  
  ). 453 و 452ص: تا مقدس اردبيلي، بي( قرض عرفي باشد
 ، قرض كه عبارت از چيزي به قصد دريافت عوض آن در زمان ديگـر اسـت                ،در اين آيات  

 رفته است؛ چون كارهاي نيكـي كـه بنـدگان انجـام             كار  بهاستعاره براي كارهاي نيك     صورت    به
توان ايـن آيـات را صـرفاً         به منظور دريافت عوض آن در آخرت هستند، بنابراين نمي          ،دهند  مي

الحسنة مصطلح استفاده كرد؛ البته ما نيز معتقديم كه اين آيات بر معناي مطابقي كـه                  براي قرض 
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 ـ  شود؛ پس محظوري باقي نمي     حمل نمي  ،انجامد  يازمند دانستن خداوند مي   به ن  ا مجبـور   مانـد ت
  .ديگر حمل كنيم دادن  بندگان به يك شويم اين آيات را به قرض

 دليل بر مشروعيت عقـد قـرض        ،صدق عنوان قرض بين خدا و بندگان او       : اگر كسي بگويد  
 ،بـود گـر مقـصود ايـن نـوع از قـرض مـي             ا ،اولاً: گـوييم بين بندگان نيز هست، در جواب مـي       

بـاره صـورت     شد؛ ولي تصريحي در اين      مي مستقل در كلام پروردگار ذكر    صورت    بهبايست    مي
 ملازمه وجـود نـدارد؛      ، ميان قرض بين خدا و بندگان و قرض بندگان با هم           ،ثانياً. نگرفته است 

 دريافـت زيـاده در      زيرا قرض بنده به خداوند به قصد دريافت مضاعف است؛ در صورتي كـه             
 بيـشتر   ، بنـابراين  ؛)58 ص ،2ج: ق1408فاضـل مقـداد،     ( ربا و حـرام اسـت        ،قرض بين بندگان  

احتمال دلالت اين آيات را     صورت    بهرا تأييد و برخي     ديگر   نظر مفسران    ،القرآن  وران فقه   انديشه
در مقـام   وران    پرسش اساسي اين است كه اين انديـشه       . اندالحسنة مصطلح مطرح كرده     بر قرض 

انـد يـا درصـدد       هاي قرض عرفـي   آيا آنان در مقام بيان شرايط و ويژگي       . بيان چه چيزي هستند   
اي هستند كه با نگاه به ظاهر اين آيات شريفه ممكن است در اذهان خطور               پاسخگويي به شبهه  

 يرطلبد فق   خدايي كه از ما قرض مي     «  يهوديان جاهل پس از نزول اين آيات گفتند         كه    چنانكند؟  
كـريم    نيز با تأسي از قـرآن  المانع) . 223 ص ،1ج: تا  قطب راوندي، بي  (» است و ما غني هستيم    

 »خداونـد فقيـر اسـت شـنيد       خداوند كلام آنان را كه گفتند ما غني و          «: كه در پاسخ آنان فرمود    
  .اندآمده در مقام پاسخ به اين شبهه بر،)181 ،)3(عمران آل(

انـد و بـراي       آن صرفاً درصدد ارائة پاسخ به اشكال مـذكور بـوده          القر  به اعتقاد ما عالمان فقه    
 قرض بر بندگان را مطـرح       ،احتمالصورت    بهتخلص از اين اشكال برخي با صراحت و برخي          

 عدم استفادة اين عالمان و فقيهان ديگر از اين آيات در بحث قرض              ،شاهد بر اين اعتقاد   . كردند
القـرآن در مقـام       صاحب كتب فقه    عالمان متأخر  ،شدطور كه مشاهده      و دين است و حتي همان     

  .اندپاسخ به بزرگان سلف برآمده

   آيات مورد بحثبارة درفقيهاناحاديث و نظر 

 بر قرض عرفي دلالتي     ،ان مانند مفسران معتقدند كه آيات مورد بحث       ه مشهور فقي  ،ظاهردر  
د به اين آيات در بحث قرض و      عدم استنا  ،تر اشاره شد    طور كه پيش  دليل اين مدعا همان   . ندارد

ها و شرايط جزئي    پردازد و فقه ويژگي   كريم به كليات مسائل مي      اگر گفته شود قرآن   . دين است 
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كـريم اسـت، در پاسـخ     كند و روش فقيهان بزرگ بر عدم استناد به قـرآن    موضوعات را بيان مي   
هاي فقهـي و روش       با كت نادرست بودن اين احتمال براي كساني كه اندك آشنايي با         : گوييم مي

 كلمـات و حتـي حـروف آيـات          ،هـاي عميـق آيـات     بررسي.  بسيار روشن است   ،فقيهان دارند 
يكـي از   صـورت     بـه دادن آن   اي در سند آن نيـست و قـرار        ه شهبه منبعي ك صورت    بهكريم    قرآن
فقيهـان در   . هاي ترجيح روايات در مقام تعارض براي نادرستي اين احتمال كـافي اسـت              ملاك
 114 كلمـه معـروف در آيـة         ، قرض و دين با استناد به روايتي از حضرت امـام صـادق             بحث

دليل قرآني براي اهميت آن     صورت    بهرا     آن  و را به معناي قرض مصطلح دانسته     ) 4(سورة نساء   
اند و براي بيان مشروعيت و اهميت اين نهاد بـه عمومـات قرآنـي و روايـات اسـتناد                      ذكر كرده 

  .انداي نكردهالحسنة عرفي اشاره  آيات مورد بحث در بررسي قرض ولي به؛اندكرده

  الحسنه قرضمؤيدات 

اكنون مناسب است بار ديگر پرسش اصلي مقاله را مطرح كنيم كه اگر ايـن آيـات شـريفه                    
ايـن   الاهي و روايات مرويه از معصومان كدام آيات ،الحسنة مصطلح ندارند دلالت بر قرض

  .اند زندگي اجتماعي را امضا كردهنهاد باسابقه به قدمت
 غيرصـريح و اجمـالي در خـلال مباحـث           طور  بهواقعيت اين است كه پاسخ پرسش مذكور        

گذشته بيان شده است؛ ولي با توجه به اهميت موضوع و پررنگ بودن جنبـة نفيـي در بررسـي               
 بـراي اثبـات     ،به هر حال  . رسد بررسي تفصيلي خالي از لطف نباشد         مي نظر   به ،كريم  آيات قرآن 

الحسنه و حتي بيـان شـرايط آن، اسـتفاده از آيـات مـذكور راه درسـتي                    صحت و امضاي قرض   
  :هاي مناسب ديگري نيز وجود دارد كه در ادامه تبيين خواهد شد  راه اما نيست؛

تعاونوا « ،  )195،  )5(مائده(» اَوفوا بالعقود «: اولاً استفاده از عمومات و اطلاقات قرآني مانند         
مـن   الاّ«ويژه،    و به ) 195،  )2(بقره( » احسنوا ان االله يحب المحسنين    « ،  )2،  )5 (مائده(» ي البر عل

 مستمـسك مناســبي بـراي صــحت و مــشروعيت   ،)114، )4 (نــساء(» امـر بــصدقه او معـروف  
  . الحسنه است قرض

 كرده يت روا از ابراهيم بن عبد الحميد از بعضي از معتمدان از امام صادق        تفسير عياشي در  
خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بـين               لا«است كه در تفسير آية      

، 1 ج :تـا    بـي  عياشـي، ( اسـت   » قـرض «منظور خداي تعـالي از كلمـة معـروف          : فرمود  » الناس
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اين روايت را قمي نيز در تفسير خود به همين سند نقل كـرده، و ايـن معنـا از چنـد                    ). 275ص
  *).5ج: تا طباطبايي، بي( هل سنت نيز نقل شده استطريق از ا

نه تنهـا در صـحت مـشروعيت    كه گسترده است الحسنه چنان     قرضثانياً احاديث مربوط به     
 بلكه براي تبيين اجزا و شـرايط آن بـه سـادگي             ،گذارد مطلق ترديدي باقي نمي    طور  بهاين نهاد   

 اين موضوع   ،اديث مورد نظر در اصناف متعدد     بندي اح   اكنون با طبقه  . كرداستفاده  توان از آن      مي
  :كنيم را بررسي مي

هـاي     به بيـان   دهد كه معصومان   مراجعه اجمالي به روايات نشان مي      :تشويق به عرضـه   . 1
 بيـشتر ايـن قـرارداد       چـه   هـر گوناگون، تمام مسلمانان را به عرضة  وجوه براي قـرض و رواج              

 بـه  )4( سـورة نـساء    114در آيـة    » معـروف  « كلمـة  ،در روايـاتي  كـه     چنـان كردنـد؛   ترغيب مـي  
 قرض از صـنايع     ، مطلق طور  بهيا  ) 140، ص 103ج: ق1403 ،جلسيم(الحسنه تفسير شده      قرض

هـا بـا ذكـر ثـواب قابـل        در برخـي از آن .)100 ص،6ج: همـان (معروف شـمرده شـده اسـت      
غيـب   تر ، يكايـك افـراد جامعـه را بـه عرضـة وجـوه بـراي آن                ،دهنـده  اي براي قرض   ملاحظه

  ).88 ص،12ج: تا عاملي، بيحرّ.(كند مي
 تـرجيح قـرض بـر صـدقه         ،همچنين در روايات متواتري از متون حديثي اماميه واهل سنت         

، 311 و 103 ص،74 ج،181 ص،8 ج: ق1403؛ مجلـسي،  13ج: همـان (مورد تأكيد قرارگرفتـه    
ــدي، 140 ،139 ،138 ص،103ج ــن ق15545، 15373 ،15374 ح،6 ج: ق1409؛ هن ــه، ؛ اب دام
 ؛رسد  قرض فقط به دست نيازمند مي     : و در بيان وجه ترجيح آن آمده است       ) 352 ص ،4ج: ات بي

؛ 138 ص ،103ج: ق1403مجلـسي،   ( شودولي صدقه در برخي موارد به غيرنيازمند هم داده مي         
ــويزي،  ــدي، ؛239 ص،5ج: ق1412عروســي ح ــاي )15373، ح6ج: ق1409 هن ــي تقاض ؛ يعن

 درخواسـت صـدقه   ، ولي گاهي بدون نياز هم   ؛يابدواقعي تحقق مي   فقط در صورت نياز      ،قرض
: تـا    ابن قدامـه، بـي     ؛211 ص ،6ج: ق1409؛ هندي،   139 ص ،103ج: ق1403مجلسي،  (شود  مي
رسد كه حاضر نشد شخصيت خود را       همچنين قرض به دست كسي مي     ). 353 و   352 ص ،4ج

انـضمام ايـن روايـات بـه        ). 140 ص ،103ج  : ق1403مجلـسي،   ( ضايع كند    ،با تقاضاي صدقه  
                                                                 

اند كـه   الحسنه اشاره كرده هاي تفسيري نيز ذيل آيه مورد بحث به اين روايت مذكور و انصراف به قرض               ساير كتاب  . *
: ق1412 ؛ بحرانـي،  462، ص 1ج: تـا   ؛ فيض كاشـاني، بـي     462، ص 1ج: تا  ، بي )ب(طبرسي: ها عبارتند از    رخي از آن  ب
  .549، ص1ج: ق1412؛ عروسي حويزي، 172، ص2ج



 

ض
قر

 
ايي

 رو
ي ـ

سير
ي تف

رش
 نگ

نه،
حس

ال
  

27  

مندي از ثـواب قابـل ملاحظـة آخرتـي     احاديثي كه بر جايزبودن اعطاي صدقه به نيازمند و بهره    
 صحت و مشروعيت عقد قرض و پـاداش عظـيم در ازاي             ، اين عمل خير دلالت دارند     واسطة به

 در برخـي از روايـات آمـده اسـت كـه           كـه     چنـان غيرقابـل ترديـد خواهنـد كـرد؛         را     آن اعطاي
: ق1403؛ ابـن بابويـه،       87 ص ،13ج: تـا   حرعاملي، بـي  (دهنده در دنيا از دعاي فرشتگان         قرض
ــت الا )308ص ــاية رحم ــرت از س ــي، و در آخ ــدي، (ه ) 214 ص،15391 ح،6ج: ق1409هن
  .مند خواهد شد بهره

توانـد در  الحسنه و تـرجيح آن بـر صـدقه مـي         ذكر ثواب و پاداش قابل ملاحظه براي قرض       
 در عرضـة وجـوه   ،در حـال حاضـر  كـه   چنانيشتر وجوه براي قرض مؤثر باشد؛       ب چه  هرعرضة  

هاي قابل توجه براي مراسم مذهبي كـه اغلـب   نيز تحمل هزينه الحسنه و صدقات و     براي قرض 
  تـرين نقـش را دارنـد؛       مهـم  ،هـاي معنـوي   خودجـوش و داوطلبانـه اسـت، انگيـزه        صـورت     به

 نيازمند تبليغـات گـسترده و عملكـرد درسـت           ،حسنهال  البته كارايي چنين ابزاري در مورد قرض      
نان صرف وجوه در بهترين موارد نيـز در تمـام           ي اطم ،مجريان است تا ضمن ايجاد فرهنگ لازم      

  .جامعه پديد آيد
 خودداري از عدم عرضة قرض      ، در روايات مختلف به طرق متعددي      : انذار از عدم عرضه    .2

  :ها آمده است  برخي از آنبه نيازمند، مورد نكوهش قرار گرفته كه در
 درخواست قرض برادر مسلمانش را كه محتاج هم هست          ،شايسته نيست فرد مسلمان با داشتن پول      

  ).15390 و 15389ح، 212ص ،6ج: ق1409هندي، ( .رد كند
  : نيز روايت شده استاز رسول اكرم

 ،بـرادر امـين خـود ندهـد    الحسنه بـه  كسي كه برادر مؤمنش بر اثر نياز به او مراجعه كند و او قرض    
  ). 441و  339ص: ق1403 ابن بابويه،  ؛88 ص،13ج: تا حرعاملي، بي. (كند خداوند بهشت را بر او حرام مي

همچنين اگر مسلمان توان داشته باشد و به نيازمند ندهد، خداوند بوي بهشت را بر او حرام   
و اگـر    ) 138 ص ،1ب بـا  ،103 ج ،30 و   1، ح 367 و   335ص ،76ج: ق1403مجلـسي،   ( كنـد مي

 از آن   ،مسلمان با برخوداري از تـوان عرضـة وجـوه بـراي اعطـاي قـرض بـه بـرادر مـسلمان                     
بابويه،    ابن ؛396 ص ،74، ج 85 ص ،71ج: همان( گيريمقهري از او مي   صورت    به ،خودداري كند 

  ). 135 ح،باب الثلاثه: ق1403
ختلف به انـذار مـسلمانان       بيانگر آن است كه شارع مقدس به طرق م         ها  اين عبارت  دقت در 
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الحسنه اهتمام ورزيده كه تـأثير آن بـر رفتـار مـسلمان مـؤمن                 از عدم عرضة وجوه براي قرض     
  .غيرقابل انكار است

دهنده به بازپرداخـت در        عدم اطمينان قرض   ،ترين موانع عرضه   از مهم  :رفع مشكل عرضه  . 3
در . ع آن اهتمـام ورزيـده اسـت       هاي گونـاگون بـه رف ـ      دين مبين اسلام با راه    . موعد مقرر است  

: هـا آمـده اسـت       القضا تـشويق شـده و در تعـدادي از آن           مقترض به حسن   ،شماري روايات بي 
: ق1409هنـدي،   . (ها باشـد     نيكوترين آن  ،بازپرداخت قرض  ها كسي است كه در      بهترين انسان «
 وارد بهـشت    ،كنـد كسي كه بـه سـهولت قـرض را بازپرداخـت مـي            ). 15434ح،  222 ص ،6ج
 ، در طول آن مدت    ، بكوشد ، اگر مديوني براي اداي قرض     .)15459، ح 226ص: همان(» شود  يم

گيرنده نيز سـفارش      به قرض ). 15428ح،  221 ص :همان( دهدخداوند براي او نگهباني قرار مي     
 اضافه شرط نشده ، مقداري اضافه بپردازد كه چون در عقد قرض،شده است كه موقع اداي دين  

، بلكـه مـستحب     )108 ص ،13ج :تـا  عاملي، بـي  حرّ(  تنها ربا و حرام نيست      چنين عملي نه   ،بود
  .است

در تعدادي از احاديث نيز عدم قصد و تلاش براي بازپرداخت دين و قرض مورد نكوهش                
  :و انذار شديد قرار گرفته و آمده است

  .)82ص: همان( به منزلة دزد است ،كسي كه قرض كند و قصدش عدم بازپرداخت آن باشد
 در  ،گيرنـده در امـر بازپرداخـت        دهنـده و قـرض      چنين براي احتراز از اختلال بين قرض      هم
 بـاب اسـتحباب     ،13ج: همـان (  شـاهد گـرفتن    ،و روايـات بـسياري    ) 282 ،)2(بقره( كريم  قرآن

؛ 282،  )2(بقـره (افـرادي بـر قـرارداد و كتابـت آن           ) 93 ص ، تركـه  هةالدين و كرا  الاشهاد علي 
  .مورد تأكيد قرارگرفته است) 301 ص،104، ج154 ص،103ج: ق1304مجلسي، 

دهد كـه در اسـلام بـه جانـب تقاضـاي             مراجعه به روايات شريفه نشان مي      :كنترل تقاضا . 4
د و از ابراز تقاضـاهاي      واي مبذول شده تا از تقاضاي كاذب جلوگيري ش        قرض هم عنايت ويژه   

راوانـي، اسـتقراض بـدون نيـاز        در روايات ف  كه    چنانواقعي براي رفع نيازها هم اغماض نشود؛        
  :مورد مذمت قرار گرفته و آمده است

؛ هندي،  77 ص ،13ج: تا  حرعاملي، بي ( رساند آسيب مي  ،از مديون شدن بپرهيزيد؛ چون به دين شما       
 ،13ج: تـا   حـر عـاملي، بـي     ( شـود و سبب ذلّت در روز و غم در شـب مـي           ) 231 ص ،6ج: ق1409
و ) 231، ص15479 ح،6ج: ق1409 هنــدي، ؛141 ص،103، ج242 ص،78ج: ق1403 مجلــسي،؛ 77ص
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    فراوانـي   .)142 ص ،103 ج :ق1403 مجلـسي، . (ت غـم بـدهكاري و قـرض نيـست         هيچ غمي مانند شـد 
  .)389 ص،3ج: 1363، شهري محمدي ري(شود كه راستگو به دروغ مبتلا شود بدهكاري نيز سبب مي
 ،103ج: ق1403مجلـسي،  ( ا معادل كفر قرار داده اسـت ر بدهكاري   ،حتي برخي از روايات   

آورد كـه بـراي    موقعي به قـرض روي مـي  ،؛ پس مسلمان)44ص: ق1403؛ ابن بابويه،  141ص
 فرصـت مهمـي از      ،گرفتن اقـدام نكنـد     اي جز آن نداشته باشد يا اگر به قرض        رفع مشكل چاره  

گرفتن اغتشاش فكـري و    قرض،صورت شود؛ در غير اين اي را دچار مي   رود و صدمه  دست مي 
  .اراحتي رواني را در پي خواهد داشتن

 نيازمند از تقاضاي قـرض امتنـاع نـورزد، احاديـث بيـشماري           كه  آن براي   ،گفته شد كه    چنان
در ايـن زمينـه در   . انـد در قول و عمل بـه آن اهتمـام ورزيـده    بيانگر آن است كه معصومان 
  :برخي از روايات آمده است

حتـي بـراي حـج و       ) 82 و   79 ص ،13ج: تـا   بـي  حرعـاملي،  (،در صورت ضرورت و نياز به قرض      
  . استقراض جايز است،و مانند آن) 82ص: همان(ازدواج 

آورد و كمبـود زنـدگي بـر او فـشار مـي      اما ،كوشد مي فردي كه براي امور زندگي    ،در واقع 
تواند از اين طريق مشكل خود را رفع كنـد؛          مي) 81ص: همان(اي جز قرض نداشته باشد      چاره
دادن به زنـدگي خـود و بيـشتر بـراي امـور         در چنين وضعي براي سامان     عصومانمكه    چنان

آوردنـد؛ از ايـن رو بعـضي از آن          اجتماعي يا تأمين نيازهاي شخصي مردم به قـرض روي مـي           
  . مقروض بودند،يا رفتندن هنگامي كه از د،بزرگواران

بيست من جو، از     براي تأمين زندگي خانواده خود       در تاريخ آمده است كه رسول اكرم      
 ،13 ج :تـا   حرعـاملي، بـي   ( گرفت و زره خود را نـزد آنـان گـرو گذاشـت              يهوديان مدينه قرض  

امـام  .  هشتصد هزار درهـم مقـروض بـود        ، نيز هنگامي كه رحلت كرد      حضرت علي  .)81ص
اي از حضرت را به پانصد هزار درهم و مزرعه ديگر را به سيـصد هـزار درهـم                      مزرعه حسن

 هم هنگام شهادت مقـروض       امام حسين  .)82ص: همان( ي پدر را ادا كرد    هافروخت و قرض  
هاي پـدر را ادا       اي از حضرت را به سيصد هزار درهم فروخت و قرض           مزرعه امام سجاد . بود

 در تنگناي معاش زندگي قرار گرفت و بـه يكـي از غلامـانش               العابدين امام زين  .)همان(كرد  
  :فرمود

  ).80ص: همان( برايم قرض بگير،انايي بر ادايشده هزار درهم تا هنگام تو
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  نتيجه

ها دارد و در طول تاريخ مـورد          اي به قدمت زندگي اجتماعي انسان     الحسنه سابقه   نهاد قرض 
هاي گوناگون زمان بوده و       وران و رهبران ديني و مذهبي برهه        ويژه انديشه  ها به   توجه همة انسان  

 داشته است و بر خلاف ارتكاز اوليه صرفاً منحصر به           از نظر ميزان مشموليت گسترة قابل قبولي      
   بلكه شامل همة اشياي مثلـي و حتـي قيمـي قابـل وصـف و ضـبط دقيـق اسـت؛                      ؛پول نيست 

  ، آيـاتي كـه در آن لفـظ قـرض آمـده اسـت              ،البته بايد توجه شود كه براساس نگرش تفـسيري        
عمل صورت    بها هم   الحسنه ر   اگرچه ممكن است قرض   . الحسنه دلالتي ندارد    بر خصوص قرض  

اي بدانيم كه اين آيـات بـر آن دلالـت دارنـد،             نيكو در عنوان كلي انفاق و ساير اعمال پسنديده        
 ،)1،  )5 (مائـده  (أَوفُـوا بِـالعْقُود   رسد كه استفاده از عمومات و اطلاقات قرآنـي نظيـر            نظر مي   به

) 114، )4(نساء (إِلَّا منْ أمَرَ بصِدقةٍَ أَو معرُوف      ،)195،  )2( بقره( أَحسنُوا إنَِّ اللَّه يحب الْمحسنينَ    
  ،در آيـة اخيـر    » معـروف « بـه وپـژه كـه كلمـة          ،بر استفاده از آيـات مـورد بحـث تـرجيح دارد           

  ).426 ص،12 ج:تا حرعاملي، بي(در روايات به قرض تطبيق شده است 
 از آيات مورد بحث براي خصوص القرآن نيز كمك شاياني براي استفاده حتي استفاده از فقه   

وران متـأخر، نظـر       ظر وجـود نـدارد و انديـشه       ن  كند؛ چون اولاً بين آنان اتفاق     الحسنه نمي   قرض
 ،دانيم كـه احاديـث    ثانياً مي . اندمتقدمان را درست ندانسته، و در مقام پاسخ و توجيه آن بر آمده            

 نـه   ، در تفسير اين آيـات     صومان از مع  روايت شده كريمند؛ ولي احاديث      متمم و مفسر قرآن   
كند، بلكه در تفـسير آن آيـات، معـاني كلـي            القرآن را تأييد نمي     وران متقدم فقه    تنها نظر انديشه  

اي از اين آيات    گونه استفاده   هان بزرگ در ادوار گوناگون هيچ     يثالثاً فق . داردرا بيان مي  ... انفاق و   
ن است كه آنان دلالت آيـات مـورد بحـث را بـر              اين مطلب بيانگر آ   . اندبراي عقد قرض نكرده   

 از اين آيات بـر      نهاياند و حمل عدم استفاده قاطبة فق      دانستهالحسنه درست نمي    خصوص قرض 
فرساي آنان در درك صحيح قرآن و         با شأن عظيم و تلاش طاقت      ،عدم اطلاع يا هر عنوان ديگر     

  .  سازگار نيست،سنت
الحـسنه نيـست؛ بلكـه      ات صحت و مشروعيت نهاد قرض     ي انسداد باب اثب   ااين بيان به معن   

 تعَـاونُوا علَـى البِْـرِّ     ): 1 ،)5(مائـده ( أَوفُـوا بِـالعْقُود   توان از عمومـات و اطلاقـات قرآنـي نظيـر            مي
  أَو معـرُوف   إِلَّا منْ أمَرَ بصِدقةٍَ    ،)195 ،)2(بقره (أَحسنُوا إنَِّ اللَّه يحب الْمحسنينَ     ،)2،  )5( مائده(
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 روايـات  كـه  آنويـژه   الحسنه استفاده كـرد؛ بـه   براي صحت و مشروعيت قرض   ) 114 ،)4(نساء(
 .اند كلمة معروف در آية اخير را بر قرض تطبيق دادهمرويه از معصومان

 در اصناف گوناگون در جهت عرضـه و         ث بسياري كه از معصومان    افزون بر اين، احادي   
 هرگونه ترديد احتمالي در     ،وارد شده است  ديگر  يز مقايسة آن با عقود      الحسنه ون   تقاضاي قرض 

  .كنداساس مي صحت و مشروعيت اين نهاد را بي
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